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 استقلال بیمارماهیت و قلمرو 

 1حسین اترک

 2مریم خوشدل روحانی

 چکیده

برانگیز در اخلاق پزشکی بحث ماهیت و قلمرو استقلال بیمار یکی از مسائل چالش

 حکومتی است.خودیا  درمان است. استقلال در لغت به معنای خودگردانی فراینددر 

های پزشکی و دیگر مراقبت درمانیعنی حق وی در انتخاب  ،استقلال بیمار احترام به

این است که تصمیمات مستقل بیمار  آن سلبی جنبه: داردسلبی  که دو جنبه ایجابی و

ایجابی آن، دعوت به رفتار محترمانه در بیان نباید توسط دیگران نقض شود و جنبه 

اطلاعات و حقایق، رازداری، کسب رضایت آگاهانه، محافظت از درک و اراده بیمار و 

 گیری مستقل اوست.مک به تصمیمک

رسد اصل مهم این است که قلمرو استقلال بیمار تا کجاست؟ به نظر می سؤال

تواند توسط اصول دیگر لغو میاستقلال فردی اصلی مطلق نیست و در برخی شرایط 

تواند می دیگرانبه خود و به  زدنآسیبشود. اصل استقلال حداقل توسط دو اصل عدم 

به خود آسیب بزند، ولی از  رچه بیمار از نظر اخلاقی حق ندارد با تصمیماتشگ ،لغو شود

و نادرستی  یبحث اصلی در مسأله استقلال بیمار در اخلاق پزشکی، درست ی کهیآنجا

بلکه وظیفه پزشک در قبال تصمیمات بیمار  ،نیست از منظر اخلاقیتصمیمات بیمار 

در صورت عدم شود، می خودجب ضرر به مو بیماردر جایی که تصمیم  بنابراین ،است

 ق ممانعت از انجام آن را ندارند.انصراف وی از تصمیمش، دیگران ح
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ای پزشک در قبال بیمار وظیفه حرفهدلیل این دیدگاه آن است که از منظر اخلاقی، 

شود. تنجز وظیفه نیکوکاری بر فاعل اخلاقی در در قالب وظیفه نیکوکاری تعریف می

که امتناع از  ییشخص نیازمند است. در جااز سوی نوط به درخواست کمک وهله اول م

 بر دیگران نیست. اودر قبال  ایوجود دارد، وظیفهنیازمند توسط شخص ی دریافت نیک

اساساً لازمه پذیرش اصل احترام به استقلال بیمار، احترام به هرگونه تصمیمی از سوی 

به خود  رمضمیم از نظر پزشک، ابلهانه یا حتی اگر آن تص ،بیمار در قبال خویش است

 .باشد

 

 واژگان کلیدی

 رضایت آگاهانهل بیمار، پزشک، نیکوکاری، استقلا
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 مقدمه

مبحث استقلال بیمار در پروسه  یپزشکبرانگیز در اخلاق ل چالشئیکی از مسا

نت سیاسی عصر ستاریخی ریشه در  به طوراحترام به استقلال افراد  .استدرمان 

بحث پیرامون استقلال و  (م. 2212، رنیو  آزستوپ) .اروپای غربی داردری در روشنگ

ای اخیر از اهمیت ویژه هایمندی از جمله مباحث مهمی است که در سالرضایت

است. این بحث زمانی به سوژه مهمی تبدیل شد که در دادگاهی در  شده برخودار

 .دستگیر شدند هم وتم یآلمانی به جرم جنایات جنگ پزشک 23نورنبرگ آلمان 

بدون  ام ایشان این بود که در طول جنگ جهانی دوم به آزمایشات مجرمانههات

 به قتل رسانده بودند از روی ترحمعده دیگری را  و فراد دست زده بودندارضایت 

 (1413-1411ص ص، .م 1331)سیدلمن،  .)اتانازی(

اصول اخلاق »کتاب  مسأله استقلال بیمار در اخلاق پزشکی دوران معاصر با

یکی  در دهه هشتاد مطرح گردید و بعد از آن به عنوان «چیلدرسو  بوچم 1پزشکی  

از مباحث جدی حقوقی و اخلاقی بیماران در ایالت متحده قرار گرفت. در این 

کتاب تأکید خاص بر انتخاب فرد، در کنار اصول دیگر پزشکی چون ضررنرساندن 

 (011-012، صص .م 2223)چوبک،  .و عدالت و نیکوکاری شده است

 

 الف ـ معنای استقلال

 Nomosو « خود»به معنای  Autoکه  Nomos-Auto یونانی ریشهاز  2استقلال

 یا کسی که قوانینش را خودش انیدخودگر و در مجموع به معنای« قانون» به معنای

یا  3نیاستقلال توانایی فرد برای خودتعیی م.( 2212 آتونومی،) .استکند، وضع می

های مختلفی چون این اصطلاح در حوزه م.( 2210ن، )درای  .است 4خودحکومتی

استقلال  مفهوم سیاست، علم اجتماع، فلسفه اخلاق و اخلاق زیستی مطرح است.
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که فرد  جاآن. یدآوجود میه ب میان اجتماعفرد در  گرفتنبا قرارمفهومی است که 

، صص م. 2212، همکاران)بومیستر و  .رددگدیگران تعریف می از طریق روابط خود با

استقلال شخص دارای یک معنای  تقریباً در تمام تعریفات از این اصطلاح، (12-4

. در اینجا فرد از دخالت و کنترل توسط است« 0خودبر  متحکو»یعنی مشخص 

کند. دقیقاً مانند دولتی که به دیگران آزاد بوده و مطابق با نظر خود انتخاب می

 (311-333، صص م. 2221)ویریلیس،  .کندستقل سرزمین خود را اداره میطور م

مندی، توانایی و تمایل به خود قاعده»کند: استقلال را چنین تعریف می ژیلون

خواهد به گیری برای خود درباره راهی که شخص میاندیشه برای خود، تصمیم

میماتی که اخلاق کردن تصزندگی مبتنی بر آن اندیشه منتهی شود و سپس وضع

 (م. 2212 ،همکارانآزستوپ و ) «.سازدرا ممکن می قانونه عنوان ب

ای مختصر به تاریخچه مفهوم استقلال باید گفت که این مفهوم با در اشاره

عقل کلی که در عصر  اصطلاحها در واکنش به فلسفه رمانتیک طرح شد. رمانتیک

بودن و شود، به خاصشمرده میروشنگری مطرح بود و فلسفه کانت بخشی از آن 

 ترها نقش احساسات و عواطف را بر عقل پررنگفردیت ارزش بسیار قائل شدند. آن

کس اهمیت دادند. جان استوارت میل از جمله  فردبودن هر به کردند و به منحصر

نفسه دفاع کرد. فیلسوفانی بود که از توسعه و ترویج فردیت به عنوان ارزش فی

شود هایش برای خود است... گفته میشخصی که امیال و انگیزه: »نویسدوی می

هایش برای خودش نیست، که شخصیت دارد. شخصی که امیال و انگیزه

مفهوم « شخصیتی ندارد؛ چیزی بیشتر از شخصیتی که یک ماشین بخار دارد.

فردیت در دوره رمانتیک پس از آن در مفهوم اصالت در فلسفه فنومنولوژی و 

ها بر اصالت فرد و خودبودن تانسیالیسم انعکاس یافت. اگزیستانسیالیستاگزیس

گرایی مطرح در استقلال کانتی، اصالت فرد مانند تأکید داشتند. برخلاف عام
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. دیدگاه رمانتیک متضمن دعوت به خودبودن شخص است نه صرفاً به فکر خودبودن

 قد قرار گرفت و به جایتأکید بر استقلال در فلسفه معاصر توسط لویناس مورد ن

منتقدان ایده  م.( 2210)درای ن،  .مطرح شد 1مفهوم استقلال، مفهوم دیگرگرایی

استقلال آن را یک ایده منفی که مروج یک نوع فردگرایی انسانی و نابودکننده 

کنند انواع دانند. مدافعان در برابر این نقد تلاش میروابط اجتماعی است، می

ت مختلف زندگی اجتماعی یان کنند و سازگاری آن را با جهامختلف استقلال را ب

 م.( 2210)درای ن،  .نشان دهند

شود. های مختلف طرح میآمیزی است که در حوزهاستقلال مفهوم مناقشه

تقریباً پنج معنای مختلف برای آن در پنج حوزه قابل تفکیک است که بسته به 

، استقلال 1تقلال به معنای عامیانههایی با یکدیگر دارند: اسحوزه خود، تفاوت

های اخلاقی، استقلال شخصی، استقلال سیاسی و استقلال بیمار در حوزه مراقبت

پزشکی. مراد از استقلال به معنای عامیانه، معنایی است که از آن در میان مردم و 

ای از الناس رایج است که معمولاً به عنوان میل اولیه به آزادی در حوزهعوام

شود و ممکن است با تصور فاعل از خیر اخلاقی ارتباط گی انسان بکار برده میزند

داشته یا نداشته باشد. در این مفهوم عامیانه، تمایزهایی که فیلسوفان بین 

 .شوداند، محو میسیاسی قائل شدهاستقلال شخصی و 

پرداز اصلی آن فیلسوف آلمانی، کانت، است، به که نظریه 3استقلال اخلاقی

که اخلاقی برای خود است؛ به جای این قانونورزی و وضع معنای توانایی اندیشه

فرد  در مفهوم کانتی، استقلال م.( 2210)درای ن،  .تابع اوامر و نواهی دیگران بود صرفاً 

باید دست به بلکه افراد بر اساس عقلانیت نیست، تمایلات  به معنای تبعیت از

ی هیچ توجیه و عذری برای پذیرش اخلاق از نظر ،نظر ویطبق . بزنندعمل 

وجود  کند،میبرد و درخواست اتانازی فردی که از بیماری خود رنج می درخواست
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ایده استقلال در کانت به معنای آزادی مطلق  (43-11، صص م. 1333)س ک ر،  .ندارد

ای است میل و اراده بدون محدودشدن توسط ملاحظات دیگر نیست، بلکه اراده

کند. اساس میل به یک عضو مسؤول از جامعه اخلاقی برانگیخته و عمل می که بر

اصل استقلال اراده کانت به کمک اصل دیگر او، اصل غایات یا اصل انسانیت، 

ها با یکدیگر به عنوان غایت و نه وسیله صرف رفتار شود، یعنی انسانفهمیده می

عاقل تحت قوانین عینی شکل مند از موجودات ترتیب یک اتحاد نظام کنند. بدین

های خود، باید آن اصولی گیرد. پزشک و بیمار، هریک با نیازها، امیال و تواناییمی

کننده در نیل به یک هدف مشترک را پیدا کنند که اجازه دهد یک اتحاد کمک

 م.( 2212، همکاران)آزستوپ و  .تشکیل دهند

ای در عقیب روش و رویهگیری برای خود و تتوانایی تصمیم 3استقلال شخصی

به هرگونه محتوای اخلاقی خاص زندگی شخصی خود است که گاه بدون توجه 

 استقلال فردی یعنی توانایی خلق ایده و اهداف برای زندگی؛ م.( 2210)درای ن،  .است

 م.( 2212، جکینو) .گیری عقلی و عمل بدون اجبارتوانایی تصمیم

ت مورد احترام، عزیز شمرده شده و ویژگی داشتن تصمیما 12استقلال سیاسی

 کند:مورد توجه در حوزه سیاسی است. کانت استقلال سیاسی را چنین توصیف می

که هر شخصی حق انجام هر عملی را داشته باشد که بتواند با آزادی هر این

در باب »عام، سازگاری داشته باشد. میل در کتاب  قانونشخص دیگر، در تطابق با 

مشابه از حقوق افراد در تعقیب اهداف شخصی خودشان دفاع  به طور« آزادی

کند. بر اساس این دیدگاه، حق کند و بر نیاز شخص به خودبودن تأکید میمی

ها در زندگی و منافع شخص ها و دخالتاستقلال، پدرسالاری و ایجاد محدودیت

 م.( 2210)درای ن،  .کندبالغ را منع می
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است.  تصمیم و انتخاب بیمارمعنای احترام به  به 11استقلال در اخلاق زیستی

حق بیمار در انتخاب »به  اصطلاحات پزشکی فرهنگ لغت در استقلال بیمار

 م.( 2210)آتونوم،  .تعریف شده است« ن بهداشتیمسؤولادرمان بدون دخالت 

آزادی شخصی در عمل »کنند: استقلال را چنین تعریف می چیلدرسو  بوچم

ای که توسط خودش طرح شده نجام کارش را مطابق نقشهکه فرد روش ا ییجا

 انست که بیماراین معنااستقلال در پزشکی بالینی به  «.کنداست، تعیین می

معالجه پزشکی را دارند و خود در حق بیان ترجیحات  و گیریتوانایی تصمیم

 م.( 2212، جکینو) .ها را دارندپزشکان همواره وظیفه احترام به ترجیحات آن

 

 استقلال بیمارب ـ 

 که بیان شد استقلال در واقع حقی است که در اختیار فرد است تا به همانطور

بخشیدن تعیین سرنوشتش بپردازد. این مسأله ریشه در احترام جامعه در رسمیت

های آگاهانه افراد درباره موضوعات شخصی دارد. استقلال فردی گیریتصمیمبه 

های پزشکی در خصوص بیمار ه کیفیت مراقبتبه عنوان یک ارزش اجتماعی ب

های بیمار تعریف شد. در واقع بحث منتقل شد و برحسب احترام به خواسته

پزشک در امر « مآبیسالاری و قیمپدر»با  هاستقلال یک واکنش اجتماعی در مقابل

 (31-42، صص م. 2214، فلاحتی). درمان بود

یک هسته  در اخلاق پزشکی،با وجود برخی اختلافات در تعریف استقلال 

این  کهاینالبته  ،است« حکومتیخود»تعاریف وجود دارد و آن  تمام مشترک در

چیست، محل اختلاف است. مدافعان این دیدگاه که استقلال بیمار  دقیقاًمعنا 

و خوشی بیمار دارد،  ارزشی فراتر و بالاتر از ارزش ابزاری آن در بالابردن سلامتی

برای مثال چنین معتقدند:  .از استقلال فردی دارند ختیشنایک تصور روش
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 ی که آزاد است هم از دخالتقانوناستقلال شخصی، در معنای حداقلی، یعنی خود»

که مانع  هایی مانند درک ناقص و فهم ناکافیکننده دیگران و هم از محدودیتکنترل

اب شده عمل انتخاب معنادار است. فرد مستقل آزادانه بر اساس نقشه خودانتخ

کند و اش را تدبیر میکند، مشابه روشی که یک حکومت مستقل قلمرومی

 نماید. در مقابل، شخصی که استقلال او تقلیل یافته تاهایش را اجرا میسایت

حدودی توسط دیگران کنترل شده، عاجز از آن است که ملاحظات و عمل خود را 

ماندگان ی مثال زندانیان و عقبهایش داشته باشد. برابر اساس امیال و نقشه

 (311-333، صص م.2221)ویریلیس،  «ذهنی اغلب استقلالشان تقلیل یافته است.

 دادن چیزیگیری و انجامتصدیق حق شخص بر تصمیم ،احترام به فاعل مستقل

است. بر اساس این تفسیر، احترام نه تنها  ویها و نظام اعتقادی مبتنی بر ارزش

 اش ایجاد شرایطبلکه گاه نتیجه ،تاز دخالت تصمیم دیگران اس مشتمل بر خودداری

 استقلالهایی برای تمرین و بکارگیری استقلال است. احترام به ضروری و فرصت

گیری باشد و دیگران ملزم زاد از اجبار در تصمیمآبه این معناست که آدمی باید 

های یکی از روشند. گویی به او هستبه حفظ رازداری، احترام به خلوت و حقیقت

 .اوستپزشکی کسب رضایت آگاهانه از  هایدر مراقبتاحترام به استقلال بیمار 

 و هم جنبه ایجابیهم احترام به استقلال بیمار الزام  (م. 2210، پایگاه ارتقای سلامت)

این است که تصمیمات مستقل بیمار نباید توسط  سلبیالزام  :است جنبه سلبی

اطلاعات و  بیاندعوت به رفتار محترمانه در  ،آن ایجابیلزام ا ؛دیگران نقض شود

 .یری مستقل استگار و پرورش تصمیمو اراده بیم درک، محافظت از حقایق

بیمار  برای یک حق بوچمانتخاب مستقل از نظر  م.( 2210درای ن،  ؛م. 2212 ،جکینو)

 .ای استحرفه بلکه الزام ،آل نیستاستقلال بیمار یک ایده ه او؛است نه وظیف

 (.م. 2210)درای ن، 
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ها باید به عنوان پذیرش استقلال بیمار به معنای تغییر نقش پزشکان است. آن

درمان. پزشکان در های پزشکی باشند نه قاضی مطلق شریک بیمار در مراقبت

گیری گار بیمار خود درباره بیماری و درمان او جهت تصمیمباید معلم و آموز

بیمار به معنای پذیرش برخی از تصمیمات  لپذیرش استقلاعاقلانه باشند. 

 (م. 2210، پایگاه پزشکی هند) .ستنیز ه احمقانه او

 است. تمامیت همان 12، مفهوم تمامیتاستقلالاصطلاح با مترادف  دیگر مفهوم

شدن فرد به عنوان موجود مستقل دارای حریم خصوصی است؛ احترام به شناخته

 13ز از مداخله در سرنوشت او. مفهوم دیگر کرامتخودتعیینی شخصی و پرهی

باعث است که هر انسانی از آن برخوردار است به نحوی که  یاکرامت ویژگیاست. 

 م بگذاریم. در این معناشود ما به آن به عنوان حامل حقوق و وظایف احترامی

 (3و  4، صص م. 2223، همکارانس ن و اب) .استارزش ذاتی انسانیت گر کرامت بیان

 

 شخص مستقلج ـ 

؟ شرایط داشتن هستندشخصی دارای استقلال )چه بیمارانی( چه کسانی 

همه معتقدند که افرادی  ،کلی به طورها چیست؟ و خواستهاستقلال در تصمیمات 

، بالغ فاقد استقلال هستند های ذهنی، نوزادان و کودکان غیرافتادهچون عقب

های خود ها تحت تدبیر والدین و قیما آنلذ (311-333، صص م. 2221ویریلیس، )

 پس معیار یا معیارهای استقلال کدامند؟ کنند.زندگی می

در فقه و حقوق اسلامی سه شرط به عنوان شروط استقلال فردی بیان 

است. « مستقل»مقابل اصطلاح حقوقی « محجور»شود: عقل، بلوغ و رشد. می

 (332 ، صش.1311دهخدا، ) است.تن به معنی منع و بازداش« حجر»محجور از ریشه 

 شود که از بخشی از تصرفات و اعمال حقوقی منع شدهمحجور به کسی گفته می
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عبارت است از  «حجر»به عبارت دیگر  (124، ص ش.1331جعفری لنگرودی، ). تاس

طور مستقل و بدون ه بتواند امور خود را ب کهایناز  قانونم به حک شخصمنع 

، ص ش.1332رفیعی، ) .دخالت دیگری اداره کند و شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد

 صغار ـ1: است بندی کردهایران محجورین را به سه دسته طبقه مدنی قانون (12

 1333زاهدی، )(. مجنون)جمع  مجانین ـ3 ؛اشخاص غیر رشید ـ2 ؛)جمع صغیر(

گردد و حقوق اسلامی به کسی اطلاق می فقهدر اصطلاح صغیر  (1-221ش.، صص 

سال و برای  10ن . سن بلوغ برای پسرااستشرعی نرسیده  سن بلوغکه به 

 صغیرسال  13مدنی به اشخاص زیر  قانوناما در  ،استسال تمام  3دختران 

ممیز،  صغیر غیرشود. . صغیر به دو گروه ممیز و غیر ممیز تقسیم میگویندمی

 3یا  2بچه  ، مانندصغیری است که دارای قوه درک، تمییز و تشخیص نیست

فهمد و به این و مفهوم نفع و ضرر را نمیی معامله اممیز معن ساله. صغیر غیر

البته  ،معاملاتی باطل خواهد بود جهت در صورت انجام معامله توسط صغار، چنین

ممیز و به نمایندگی از  توانند از طرف و به جای آن صغار غیرها مییا قیم آن ولیّ

ممیز کسی است  صغیر. ها معاملاتی را که به مصلحت طفل است، انجام دهندآن

درک و تشخیص داشته و تا حدی معنی معامله و نفع و ضرر در که تا حدی قوه 

 ا انجام دهد.تواند با اذن ولی خود معاملاتی ربنابراین می فهمد.می معامله را

که تصرف او در اموال و  شودگفته میکسی به  قانونطبق  سفیهغیر رشید یا 

رشد در مقابل  (1-221ش.، صص  1333زاهدی، ). نباشدخودش عقلایی  حقوق مالی

. استمعنای توانایی اداره اموال به مفهوم عقلایی  سفه یا عدم رشد است. رشد به

نایی تواند اموال خود را به نحو عقلایی اداره کند و دارای چنین تواکسی که می

 .رسیده باشدسال  13شود. رشید کسی است که به سن هست، رشید محسوب می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86_(%D8%B5%D9%81%D8%AA)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86_(%D8%B5%D9%81%D8%AA)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%BA%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%BA%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%81%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%81%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
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 مشاعر و قوای دماغیمجنون کسی است که قوه عقل و درک نداشته و به اختلال 

ش.، صص  1333زاهدی، ). باعث حجر است ،جنون به هر درجه که باشد ست.مبتلا

221-1) 

شود که بالغ، رشید گفته می به کسی انسان مستقل ،قانونطبق  اساس، این بر

سال رسیده باشد و نفع و ضرر تصمیمات خود را  13ی قانونو عاقل باشد و به سن 

 درک کند. چنین شخصی دارای استقلال شخصی است و تصمیماتش از سوی دیگران

البته باید به سه  ،باید محترم شمرده شود و دخالت در سرنوشت او جایز نیست

فاعل مستقل فاعل مختار و  .و آزادی را نیز اضافه نمود شرط قبلی، شرط اختیار

ها آناما کسی که اختیارش توسط دیگران سلب شده و تحت اجبار  ،آزاد است

 ش نافذ نیست.وده و تصمیمکند، فاعل مجبور بتصمیمی را برخلاف میلش اتخاذ می

حی برخی از پزشکان معتقدند که در شرایطی که بیمار به لحاظ فیزیکی یا رو

گیری سخت منجر به در شرایط مناسبی نیست و قراردادن او در موقعیت تصمیم

نباید اصل احترام به استقلال بیمار گردد، فشار روحی و استرس بیشتر بر او می

کند، مبتنی اگر شخصی، اعم از بیمار یا غیر آن، تصمیمی که اتخاذ می اجرا گردد.

م، تحت فشار و اجبار دیگری عقل، جسگیری مانند سلامت بر شرایط لازم تصمیم

اما اگر یکی از  ،باشد، تصمیم او محترم و نافذ است نبودنفشار روحی و جسمی یا

تصمیم  درد فراواناین شرایط مهیا نباشد و بیمار به خاطر استرس، فشار عصبی و 

 (3و  4، صص م. 2223، همکارانو  ابسن) .ند، این تصمیم محترم و نافذ نیستاتخاذ ک

خاطر فشار  بهتوان استقلال بیمار را وجود دارد که آیا می سؤالجای این 

 گیری دانست؟فاقد صلاحیت تصمیماو را درد نقض کرد و  روحی، جسمی و

گیری فشارهای روحی و روانی در تصمیم کهاینرسد ضمن تصدیق به نظر می

توان د، ولی نمیدرست فرد، چه در موقع بیماری و چه غیر آن، تأثیر مستقیم دارن
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حتی اگر قراردادن  ،سلب کردها قدرت انتخاب و تصمیم را از بیمار خاطر آن به

ای از رس و فشار بر او گردد، اگر چارهبیمار در شرایط انتخاب، منجر به ایجاد است

پیدا تری گیری نباشد و تعویق آن به زمان دیگر که بیمار شرایط با ثباتتصمیم

گیری متعلق به خود بیمار باشد، چون حق انتخاب و تصمیم ، امکان نداشتهکند

فشار  .کردواگذار توان نمی شدنی نیست و به کس دیگر نیزاست، این حق سلب

گیری در هر موقعیتی، حتی در زای تصمیمعصبی و شرایط سخت و استرس

که در  همانطورولی ، گیرنده وجود داردشرایط عادی و غیر بیماری، برای تصمیم

تواند، حق انتخاب را از فرد سلب کند، در شرایط سلامت جسمی این عوامل نمی

بیمار در چنان حالتی از بیماری باشد که  البته اگر ،دتواننمیشرایط بیماری نیز 

در  ،ری نداشته باشدیگشرط عقل از او زایل شده باشد و قدرت ادراک و تصمیم

 گردد.او واگذار می انو قیم اولیاآن صورت محجور بوده و حق انتخاب به 

قبیل عدم بلوغ  ی ازدچار اختلالات بیماراگر  بر همین اساس برخی معتقدند

و یا ناتوانی شدید  PTSDمانند  ،سطوح بالایی از استرسداشتن  فکری و عاطفی،

 ،الت کما باشدحشدید، آلزایمر،  خوابیبیذهنی، بیماری روانی شدید، مسمومیت، 

. دهندرضایت  بایدبیماران مشاور  و قیم، پدر و مادر و نیست آگاهانه رضایت وی

 (م. 2210، پدیاآزاد ویکی المعارفدایرةپایگاه )

 

 و استقلال بیماررقلمد ـ 

دامنه و  مطرح است این است کهدرباره استقلال بیمار از جمله مسائلی که 

افت و حدود توان به استقلال دست یقلمرو استقلال بیمار تا کجاست؟ چگونه می

 ؟ارزش ذاتی است یا ابزاری دارایآن کدامند؟ آیا استقلال بیمار و مرزهای 



 4931سال پنجم، شماره هفدهم، پاییز                     اخلاق زیستی / فصلنامه 919 

 

نی
حا

رو
ل 

شد
خو

م 
مری

ک، 
اتر

ن 
سی

ح
 

خلبان آمریکایی  سال پیش در آمریکا رخ داد، یک 42ای واقعی که در حادثه

هرگونه درمان را جهت بهبودی خود  ،که در یک تصادف به شدت آسیب دیده بود

از  ل طول کشید و وی دائماًسا 12درمانش  ،رغم خواست ویکرد. علیرد می

خواست که اجازه دهند که وی بمیرد. کار به جایی رسید که وی پزشکان می

ادعای حقوقی نمود و معتقد بود که در هنگامی که تقاضای خود را طرح کرده 

لذا مدافعان استقلال بیمار  (م. 2214فلاحتی، )، پذیرفتندمیباید آن را بود، پزشکان 

 استقلال بیمار این است که حتی اگر پزشک یا پزشکان بهترین معتقدند که معنای

ها را بتوانند پیش روی بیمار قرار دهند، در نهایت این بیمار است که باید حل راه

 (311-333، صص م. 2221ویریلیس، ) .ای در موردش اجرا شودد چه گزینهتصمیم بگیر

ه که اگر بیمار دارای له بیان گردیدأدر کشور انگلیس این مس GMC قانوندر 

حتی اگر  ،قابلیت و قدرت باشد، این حق را دارد که ممانعت از درمان خود کند

 (31-42، صص م. 2214، فلاحتی) منجر به مرگ وی شود.

 

 رابطه اصل استقلال و اصول دیگر پزشکیهـ ـ 

سازد، تعیین قلال بیمار را مشخص میتیکی از مباحثی که قلمرو اصل اس

احترام به استقلال فردی یک وظیفه در نگاه ا دیگر اصول پزشکی است. رابطه آن ب

الشعاع یعنی ممکن است این اصل توسط اصول اخلاقی دیگر تحت ،نخست است

قرار گیرد. برای مثال اگر انتخاب فردی به سلامت اجتماعی ضرر رساند، یا 

. در سنت شودآن استقلال محدود می پتانسیل ضرر به دیگران را داشته باشد،

، احترام به اشخاص، عدالت و سرپرستیوسیله اصول ه اخلاقی کاتولیک، استقلال ب

شود. احترام به استقلال یک اصل مطلق و ارزش بنیادی خیر عمومی تحدید می

کند به خودتعیینی بلکه یک اصل متوسط است که هر فرد را ملزم می ،یستن

http://www.ascensionhealth.org/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=171
http://www.ascensionhealth.org/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=171
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احترام بگذارد. با این ملاحظه،  ،تا حد مناسبی در بستر اجتماعی ،افراد دیگر

نهادهای پزشکی کاتولیک هرگز به خودکشی، اتانازی و هر عمل دیگر که مخالف 

 (م. 2210، پایگاه ارتقای سلامت) .دهندنمیای است، اجازه ها و اصول حرفهکمال، ارزش

چهار اصل ، «اخلاق زیست پزشکی»، کتاب خود در کتاب چیلدرسو  بوچم

احترام به استقلال ـ 1نمایند که عبارتند از: اساسی در اخلاق پزشکی را مطرح می

: یا سودرسانی نیکوکاریاصل  ـ2؛ توسط بیماربیمار: حق امتناع یا انتخاب درمان 

گری: پزشک اصل عدم زیان ـ3پزشک باید در جهت منافع بیمار عمل کند؛ 

اصل رعایت عدالت و مساوات )توزیع منابع( در درمان.  ـ4خسارتی ایجاد نکند؛ 

ها تا زمانی است که با اصول آوری آنثانیاً جنبه الزام ؛آورنداین اصول اولًا الزام

 (130-131، صص م. 2221، همکارانبوچم و ) دیگر میان خود در تضاد نباشند.

تعارض اصل اول  ،خوردبه چشم میدر بین اصول چهارگانه  که اولین تعارضی

با اصل دوم و سوم است. اگر ادامه درمان به سود بیمار باشد و قطع آن به ضرر 

وی، در این صورت، وقتی که بیمار درخواست قطع درمان از پزشک خویش 

، پزشک را ملزم به احترام به تصمیم او و قطع درمان بیمارکند، اصل استقلال می

 ر و ترک سودرسانی است.ولی قطع درمان مستلزم ضرر به بیما ،کندمی

معتقد  ویالبته  ،باید تصمیم بگیرد است که بیمار در نهایت این بوچماز نظر 

باید از حق قیمومت است استقلال بیمار اصل مطلقی نیست و در برخی شرایط 

، زیرا در بسیاری از موارد استقلال فرد باعث از بیمار استفاده نمود بر کپزش

، موجب عدم نیل ترک درمان مسلماً؛ شادکامی وی می شودسعادت و رفتن بین

. با و موجب شادکامی وی نخواهد شد سودرسانی به بیمار استبه سلامت و عدم 

معتقد  ،پروسه درمان به استقلال بیمار در ینقائل یکی از به عنوان بوچم این حال
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نباید به صورتی باشد که  بر بیمار استفاده از حق قیمومت پزشک که است

 (130-131م.، صص  2221، همکاران)بوچم و . استقلال بیمار را محدود کند

گیرنده ماران باید در پروسه درمان تصمیمکانت نیز معتقد است که در نهایت، بی

مآبی عادل بین بیمار و پزشک برقرار باشد و قیمکه لازم است تبه دلیل این ،باشند

 (31-42، صص م. 2214، فلاحتی) طبیعی در پزشک نیز کاهش یابد.

پژوهشگر بریتانیایی اخلاق پزشکی، معتقد است که احترام به  رانن ژیلون

به  پزشکی داشته باشد.اصول چهارگانه  در ی مقدماستقلال فردی باید جایگاه

گری و عدالت( احترام به اخلاقی )نیکوکاری، عدم زیانعقیده وی دیگر اصول 

اصل انند به آن فروکاسته شوند. تواند و میض خود گرفتهفراستقلال را پیش

 در نتیجهگری در نهاد خود مبتنی بر اصل استقلال هستند؛ زیاننیکوکاری و عدم

 رد و انصراف از مداخلات پزشکی را که موجب حفظ فاعل اخلاقیحتی اگر 

اصل عدالت را مبتنی بر  همچنین ژیلون. پذیرفت ، بایدداست، انتخاب کن حیاتش

نیازهای  رعایت عدالت و تأمینکند که و چنین استدلال می داندمیاستقلال  اصل

برای  که از جمله رد پیشنهاداتی ها،آنهای مستقل دیدگاهمستلزم احترام به  ،مردم

 (م. 2212، جکینو) .، استشودتأمین نیازهایشان عرضه می

بودن اصل استقلال برای فرضپیش مورد در ژیلوندیدگاه رسد به نظر می

گری هر دو زیانو عدماصل نیکوکاری  .جای اشکال دارد گانه دیگرسهل واص

. در واقع انسان به اونه استقلال  هستندمبتنی بر اصل کرامت و ارزش ذاتی انسان 

و ، از نظر اخلاقی نیکی، کمک ذاتی استزش ار دارای چون ،بودنشخاطر انسان

ها استقلال شخصی هم نداشته حتی اگر انسان ،الزامی است اوگری به زیان عدم

 ،ها الزامی استبه آنگری زیان و عدمباشند، مانند کودکان، مجانین و... نیکی 

چون کمک و نیکی  ،است یدرست نظرالبته تقدم اصل استقلال بر اصل نیکوکاری 
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ه دیگران وقتی از نظر اخلاقی الزامی است که شخص درخواست کمک داشته ب

کند، استقلال و تصمیم او محترم ولی کسی که کمک دیگران را رد می ،باشد

 اما در مورد اصل عدم ،توان برخلاف نظرش به اجبار به او نیکی کرداست و نمی

زدن به م است. زیانگری چنین نیست و این اصل بر اصل استقلال فردی مقدزیان

)از قبیل کودک و  هر انسانی چه شخصیت مستقل داشته باشد و چه نداشته باشد

حتی اگر یک فرد مستقل درخواستی  ،مجنون و...( از نظر اخلاقی ممنوع است

زدن به او باشد، اجابت درخواستش اخلاقاً بکند که برآوردن آن مستلزم زیان

توان به بهانه ر اصل استقلال است و نمیصحیح نیست. اصل عدالت نیز مقدم ب

ها را اجابت کرد. احترام به استقلال فردی دیگران، درخواست و میل ناعادلانه آن

، عدالت در افراد انسانی، چه شخصیت مستقل داشته باشند و چه نداشته باشند

 حق ایشان الزامی است.

 

 اصول حاکم بر اصل استقلالو ـ 

 غیربه گری زیان عدم اصل ـ1

مطلق نیست و در برخی  یکه بیان شد، اصل استقلال فردی اصل همانطور

شود. یکی از این اصول، اصل عدم اضرار به غیر شرایط توسط اصول دیگر لغو می

که از اسمش پیداست، تنها تا قلمرو فردی  همانطورها است. استقلال فردی انسان

اجتماعی و قلمرو دیگر ولی خارج از آن وقتی به قلمرو  ،و شخصی نافذ است

 ،استقلالبرخی در تعریف شود، دیگر اعتباری ندارد. از این رو ها وارد میانسان

در صورتی که اصل استقلال معتقدند اند و رار به دیگران را قرار دادهقید عدم اض

 2223هریس، ) .وجود ندارد آنهیچ محدودیتی در رابطه با به دیگران ضرری نرسد، 

 تحت عمل سزاریناگر ی گفته شود زن بارداری که به وبرای مثال،  (12-10، صص م.
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، دیگر به شد خواهدافتادگی ذهنی دچار معلولیت و عقبفرزندش  ،گیردنقرار 

میل معتقد جان استورات  .تواند با سزارین مخالفت کندبهانه استقلال فردی نمی

 .ه دیگران نرسداست که حق تعیین سرنوشت تنها زمانی معتبر است که ضرری ب

 (31-42، صص م. 2214، فلاحتی)

 گری به خودعدم زیان اصل ـ2

برخی از محققان اصل دیگری را که حاکم بر اصل استقلال و مقدم بر آن 

گری به خود است. ایشان معتقدند بیمار حق دارد برای دانند، اصل عدم زیانمی

 .دهدتشخیص  خودش بهتر ازرا  اوسود پزشک  کهاینخود تصمیم بگیرد، مگر 

بار برایش زیان واقعاًتصمیم او  که شودسلب میاستقلال شخص تنها در صورتی 

 (122، ص م. 2223کینگ، ) .باشد

اما این رابطه اولًا  ،مدار با خود نیستبه عقیده حقوقدانان انسان فاقد رابطه حق

فرد از سایر حقوق مندی ثانیاً امکان بهره ؛به وظایفی که فرد در برابر دیگران دارد

حق و حق بر این مبنا استوار است که خود وابسته است. به این معنا که رابطه ذی

تواند با تواند با سلب حقوق خود، حقوق دیگران را نقض نماید و نیز نمیفرد نمی

مندی از سایر حقوق را از مانند حق حیات، امکان بهره ،سلب یک حق بنیادین

تواند تصمیم به خودکشی بگیرد رش اصل آزادی، انسان نمیبین ببرد. با وجود پذی

مندی فرد تا زمان مرگش را جلو بیندازد و خود را از حق بنیادین حیات که بهره

بسا وظیفه دارد تا حد  ه آن وابسته است، محروم سازد. چهب از سایر حقوق کاملاً

ین اساس انسان بر هم (10-21، صص ش.1331مقامی، ) امکان از خود مراقبت کند.

لذا اغلب اعتقاد بر این است  ،سیب بزندآقلال به خود تحق ندارد، به بهانه اصل اس

 زیرا زندگی ،ندارند کاربرد اینجا در فردی، انتخاب و آزادی خودمختاری، مفاهیمکه 
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خواهد  وارد آسیب جامعه و خانواده به زندگی، گرفتن و ندارد تعلق انسان به فقط

 (01-131، صص ش. 1332، آقابابایی) کرد.

 

 در قبال فرد مستقل پزشک هوظیفز ـ 

 عدم: اصل وجود داردحداقل دو اصل حاکم بر اصل استقلال  بنابر آنچه گذشت

 همانطورل حفظ حیات است. . اصل دوم همان اصبه خودگری به دیگران و زیان

یا اضرار و  انداختن خودبه هلاکت ،بر اساس این اصل، حق خودکشی سالم انسان که

یا اضرار به  افتادننباید باعث به هلاکتنیز  تصمیمات بیمار ،زدن به خود را نداردآسیب

 اگر موجب به خطرافتادن ،درباره نوع درمان و پروسه آنبیمار  . تصمیماتخود گردد

این تصمیمات از نظر اخلاقی صحیح نبوده ناپذیر به او شود، جان و آسیب جبران

 .شوندمحسوب میلاقی اخ و یک عمل غیر

بحث اصلی در مسأله استقلال بیمار در اخلاق پزشکی، درست و نادرستی اما 

 بلکه وظیفه پزشک در قبال ،ار بر اساس استقلال فردی نیستمتصمیمات فردی بی

 ،شودتصمیمات بیمار است. در جایی که تصمیم فرد موجب ضرر به دیگران می

 زدنچون ضرر ،نیست از سوی دیگران صمیماتگونه تشکی در جواز ممانعت از این

که تصمیم شخص موجب ضرر به  ییاما در جا ،به غیر از نظر اخلاقی ممنوع است

وظیفه دیگران در خود گردد، جواز ممانعت از آن به روشنی مورد قبل نیست. 

کند، چیست؟ خود را اتخاذ می اخلاقی اضرار به قبال چنین فردی که تصمیم غیر

ها در قبال بیمار و هر انسان دارای وظیفه پزشک و دیگر انسان ،اصلیمسأله 

را رعایت نکرد و گری به خود زیاناستقلال است. بر فرض اگر بیماری اصل عدم 

ها در تصمیم به خودکشی یا انصراف از درمان گرفت، وظیفه پزشک و دیگر انسان

و تلاش  ال بیمارای پزشک در قبه حرفهوظیفاز منظر اخلاقی،  چیست؟ اوقبال 
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کانت  شود.میبرای درمان و مراقبت از آن در قالب وظیفه نیکوکاری تعریف 

وظایف اخلاقی ناشی از حق و وظایف اخلاقی ناشی  وظایف اخلاقی را به دو دسته

وظیفه اخلاقی ناشی از حق  (31، ص ش.1333کانت، ) .کنداز فضیلت تقسیم می

ی است. قانونب نکوهش، عقاب و پیگرد ها مستوجوظایفی هستند که ترک آن

مانند وظایف عدم  ،است قانوندولت و الزام به این وظایف الزام خارجی و ناشی از 

اما وظایف ناشی از فضیلت  ،دیگر هایانسان زدن، کشتن و تضییع حقوقآسیب

وظایفی هستند که ناشی از حق نبوده و تنها فضیلت اخلاقی اقتضای این وظایف 

مانند وظیفه نیکوکاری یا صداقت و راستگویی. الزام به این وظایف الزام را دارد، 

 کندی. فضیلت اخلاقی انسان به عنوان انسان اقتضا میقانوندرونی است نه خارجی و 

البته اگر انسان ثروتمندی  ،ها را کاهش دهدو آلام آن که به دیگران نیکی کند

 توان او را ملزم به نیکوکاری کرد.نخواهد که انسان با فضیلت اخلاقی شود، نمی

که پیشتر بیان شد اصل استقلال مقدم بر اصل نیکوکاری است و  همانطور

از تنجز وظیفه نیکوکاری بر فاعل اخلاقی در وهله اول منوط به درخواست کمک 

که امتناع  ییدر جا بنابراین صریح یا ضمنی، است. به طورشخص نیازمند، سوی 

در قبال شخص نیازمند وجود ندارد و اصرار ای د دارد، وظیفهی وجودریافت نیکاز 

بلکه  ،فاعل اخلاقی بر کمک در چنین شرایطی، دیگر مصداق نیکوکاری نبوده

البته باید تأکید کرد  مورد است،مآبی بیت دیگران و قیمدر سرنوشمصداق دخالت 

حکم فقهی ت این حکم از منظر اخلاقی به مسأله استقلال بیمار است و ممکن اس

ای که به نظر برخی از منظر شرعی وظیفه حرفهوت باشد، چراو حقوقی آن متفا

پزشک مصداق نجات و انقاذ نفس است که واجب شرعی است و حتی در صورت 

 .وگرنه مرتکب حرام شرعی شده است ،دامتنناع بیمار، پزشک باید به او کمک کن
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ت دیدگاه ریشه در تفاوت دیدگاه این تفاو (223، ص ش. 1331، همکارانرستمی و )

 ات خویش است.یحاکمیت انسان بر ح یا سکولار با اخلاق دینی در دینی غیر اخلاق

اساساً لازمه پذیرش اصل احترام به استقلال  دینی و اخلاق سکولار غیراز منظر 

آن حتی اگر  ،بیمار، احترام به هرگونه تصمیمی از سوی بیمار در قبال خویش است

باشد یا پزشک معتقد باشد که بیمار به خود  اضرارابلهانه یا ز نظر پزشک، تصمیم ا

گیری نکرده است و تصمیم او تحت تأثیر احساسات، درد و در شرایط عادی تصمیم

استقلال  هرنج و استیصال از بیماری بوده است. به هرحال، اساس اصل احترام ب

شته شود، فارغ ااحترام گذفردی همین است که به تصمیمات فرد در قبال خویش 

ن آن را درست و عاقلانه بدانند یا نه. بنابراین تصمیم بیمار در قبال ادیگر کهایناز 

تصمیم  . به تعبیر دیگر،خویش حتی در شرایط درد و رنج نیز صائب و نافذ است

توان استقلال فرد را فقط منحصر به گرفتن نیز حق فرد است و نمینادرست

چراکه این عین نقض استقلال فردی و  ،از نظر دیگران کردتصمیمات درستش 

در صورت روشن است که ولی  ،البته این سخن آخر است ،مآبی مذموم استقیم

 تریبا ثباتمار در شرایط یحداکثر تلاش خود را بکند که بباید کادر درمان  ،امکان

ی این تلاش ول ،تصمیم بگیرد و با حداکثر آگاهی و علم به عواقب انتخاب خود،

که بیمار با صراحت و روشنی  ییتوجه به اصل استقلال بیمار باشد و در جانباید بی

الت عادی یا تحت فشار روحی و دارد، به بهانه نداشتن حدرخواستی را اعلام می

 تر بیان شد پذیرش استقلال بیمارکه پیش همانطور اعتنایی کرد.به آن بیبودن، درد

زشکان به عنوان مشاور درمانی، معلم و آموزگار بیمار درباره به معنای تغییر نقش پ

گیری عاقلانه است. نباید فراموش کرد کننده به تصمیمبیماری و درمان او و کمک

 که پذیرش استقلال بیمار به معنای پذیرش برخی از تصمیمات احمقانه او نیز هست.
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 گیرینتیجه

کمیت بر سرنوشت خویش است که استقلال توانایی فرد برای خودتعیینی و حا

یکی از اصول مهم پزشکی است. احترام به استقلال بیمار هم جنبه ایجابی و هم 

جنبه سلبی دارد. جنبه سلبی آن این است که تصمیمات مستقل بیمار نباید 

درباره بیماری و روش  اطلاعات بیانتوسط دیگران نقض شود و جنبه ایجابی آن 

ه و تصمیم بیمار در پروسه درمان است. کسب رضایت احترام به اراد درمان و

لازمه احترام به آگاهانه یکی از اصول برگرفته از اصل استقلال بیمار است. 

ادامه درمان  زحتی تصمیم انصراف ا ،استقلال بیمار پذیرش هرگونه تصمیم اوست

نازی رو اصل استقلال بیمار برخی از انواع اتا که منجر به مرگ وی شود. از این

استقلال بر اصل اصل کند. دلیل این مسأله تقدم ( را جایز میدواطلبانه )منفعل

 ی پزشکی در قالب آن تعریفهاکه وظایف و مراقبتـ و کمک به دیگران  نیکوکاری

مقدم بر  عدالتاصل و به خود و دیگران گری عدم زیان لواما اص ،است ـ شودمی

اردی که تصمیم فاعل منجر به ضرر به اصل استقلال هستند. در نتیجه، در مو

اما در مواردی که تصمیم  ،فذ نیستا، این تصمیم ندیگران و نقض عدالت گردد

فاعل منجر به ضرر به خود گردد، گرچه این تصمیم از نظر اخلاقی نادرست است، 

 بیانبه  ولی دیگران )از جمله پزشک و کادر درمان( حق جلوگیری از آن را ندارند.

 های دیگر )ج()ب(، انسان به شخص دیگر شخص )الف(گری یانه هنگام ز، بدیگر

 به هنگامرا دارند، ولی ضررزدن به شخص )ب( وظیفه ممانعت و جلوگیری از 

که مستلزم نقض ، چراندارندوجود به خودش، این وظیفه  شخص )الف( گریزیان

 ج()شخص  بر سرنوشت خویش و اثبات حاکمیت دیگری )الف( حاکمیت شخص

 که چنین حاکمیتی ندارد. در حالی است. )الف( فرد سرنوشتبر 
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The nature and scope of patient autonomy 

Hossein Atrak 
Maryam Khoshdel Rohani 

Abstract 
One of the most challenging issues in medical ethics is the nature 

and scope of patient autonomy in treatment process. Autonomy that it 

usually is defined as independence or self-government, is the respect 

to independence of a patient and his right to choose the treatment and 

other medical attentions. Autonomy has two positive and negative 

aspects: The negative aspect is that the patient's independent decisions 

should not be violated by others; the positive aspect, on the other 

hand, includes a respectful behavior in the presentation of information 

and facts, confidentiality, informed consent, and helping the patient 

with enough understanding and support so as to protect his 

independent decision making. 
The important question is what is the scope of the patient's 

autonomy? It seems that the principle of individual autonomy is not an 

absolute principle but it can be overturned in some circumstances. The 

principle of autonomy may be revoked at least by the principle of non-

harming oneself or others. Although the patient has no moral right to 

harm himself by his decision, the main argument in the question of 

patient's autonomy in medical ethics is not the moral value of the 

decisions made by the patient, but  the doctor's responsibly regarding 

the patient's decisions. Thus, whenever the decision made by the 

patient harms to him, in the case of patient insisting on his decision, 

other people have no right to prevent him from exercising his will. 

This is because of a moral point of view that the professional 

responsibility of the doctor towards the patient is defined in terms of 

benevolence. For a person who wants to observe the moral code, 

being benevolent is a matter of a person who asks for help in the first 

place, and if/ when a person refuses to receive help or benevolence, 

other people have no obligation towards him. Indeed, the foundations 
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of regarding the principle of respect for patient would be respect for 

whatever decision the patient may make, even if the decision might 

seem unwise or harmful as far as the doctor is concerned.  
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